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خودش را بگذارد و اگر نفهمد برای چه چيزی تشويق يا تنبيه می شود 
روحش به کلی مشوّش می گردد (حسنی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۳).

عامل  را  تنبيه  ولی  رشد  عامل  را  تشويق  مطهری  شهيد 
فرونشاندن طغيان های انسان می داند. ايشان تربيت را رشد دادن و 

پرورش استعدادها تعريف می کند (مطهری، ۱۳۸۰، ص ۶۱).
مربی بايد دقت کند شرايط زمانی، مکانی و خصوصيات روحی 
دانش آموز را در تشويق و تنبيه، به خصوص در تنبيه، رعايت نمايد 
«اَلاِْفْراطُ فِی الْمَلامئِ نيرانَ شيب الِجاجَئ»: زياده روی در ملامت و 

سرزنش آتش لجاجت را شعله ور می کند.
بديهی است وجود انذار و تبشير برای هر تربيت متعادل ضروری 
است، زيرا اگر نيکوکار و بدکار از نظر جزا يک سان باشند، زمينة 
بی رغبتی نيکوکاران در انجام کار نيک و جرئت يافتن بدکاران در 

ادامه دادن به تبهکاری ها فراهم می شود.
يکی از روش های بسيار مؤثر در تربيت، تشويق کارهای خوب 
او را  اثر می گذارد و  کودک است. تشويق در روح و نهاد کودک 
به انجام اعمال نيک تحريض و ترغيب می کند. هم چنين، در ساية 
تشويق از بسياری از خواسته ها و تمنيات خود چشم پوشی می کند و 

عملاً به راهی می رود که مشوّق او خواهان آن است.
ميل به تشويق از تمايلات فطری انسان است و تا پايان عمر 
در وی باقی می ماند. کسی نيست که به تشويق نياز نداشته باشد و 
همگان آرزو دارند که موقعيتی نصيبشان شود تا مورد تحسين ديگران 

قرار گيرند.
شاگرد  روح شکست خوردة  است،  روحی  تقويت  ماية  تشويق 
را ترميم می کند، حقارتش را به عزت تبديل می سازد و او را در 
پيمودن راه کمال و تعالی کمک می کند. هم چنين، استعدادها و قوای 

درونی اش را به فضيلت می رساند و شخصيت فرد را احيا می کند.
اما استفاده از عامل تنبيه وقتی مناسب است که ساير عوامل 
تربيتی از تأثير و کارايی در مورد فرد، نارسا و عاجز باشد. تنبيه يکی 
و  نيرومندترين  به خصوص  شرايط  در  و  است  بازدارنده  عوامل  از 
ضروری ترين وسيلة ضمانت خير و سعادت برای جامعة انسانی است 

(شکوهی، ۱۳۶۵، ص ۱۰۶).
آنچه می تواند سکينة واقعی را بر قلب و روح انسان حکم فرما 
سازد و او را از چنگال اضطراب ها برهاند بازگشت و نزديکی و ارتباط 
با خداست، که در پرتو شرح صدر و شکيبايی به دست می آيد. شهيد 
بهشتی می فرمايد اگر تشويق در خط گول زدن و طمع برانگيختن 
باشد ضد آهنگ اسلامی است و اگر تنبيه در خط مرعوب کردن، 
انسان ها را خرد يا بزرگ کردن، از هويت و استقلال و شخصيت 
تهی کردن باشد، اين هم راه اسلام نيست (بهشتی، ۱۳۸۱، ص ۷۳ 

و ۷۴).
در بعضی از مسائل اخلاقی، مؤاخذه کردن فرد سبب می شود که 
او در ارتکاب عمل جری تر شود و به اصطلاح پردة حيا را بدرد. پس 
بايد تنبيه متناسب با رفتار ناپسند باشد و بيشتر از تشويق بهره گرفته 
شود تا تنبيه، زيرا ۸۵٪ مغز انسان برای تشويق و ۱۵٪ آن برای تنبيه 

مهيا شده است.

چكيده 
اين مقاله كوشيده است تا تقسيمات مشهوري را كه در كتب 
گرفته،  صورت  حمل  باب  در  طوسي  نصيرالدين  خواجه  منطقي 
جمع آوري كند. در زير هر تقسيم، دليل تقسيمات و نام گذاري ها را از 
ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي مورد بررسي قرار داده و سپس اين 

ديدگاه را با نظر ديگر منطق دان هاي مسلمان مقايسه كرده است.
در  الاقتباس، ص ۱۸)  (اساس  نصير  خواجه  تعريف حمل: 
تعريف حمل با بزرگان منطق نظير ابن سينا (الشفا ء ، المدخل، ص 
۲۶؛ و الشفا ء ،  العبارئ، ص ۲۰)، قطب الدين محمد شيرازي (درّئ 
التاج، ص ۵۳) و ميرداماد (الافق المبين، ص ۱۸) اشتراك نظر دارد. 
او حمل را مشترك لفظي بين دو معنا حمل مواطات و حمل اشتقاق 
مي داند. در حالي كه ابن سينا (الشفا ء ، المدخل، ص ۲۶). معتقد است 
كه هرگاه «حمل» به طور مطلق به كار رود، حمل مواطات است و در 

حمل اشتقاق قيد «اشتقاق» لازم است.

مقايسه ديدگاه خواجه 
نصيرالدين طوسی در 
مورد اقسام حمل با ديگر 
منطق دان های مسلمان

عين االله رحمانی

اقسام حمل!؟

�كليدواژه ها:حمل مواطات، حمل اشتقاق، حمل ذاتي، حمل شايع صناعي.
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ساوي، البصائر النصيريه، ص ۳۵؛ سهروردي، منطق التلويحات، ص ۶).
حمل اشتقاق: طوسي (شرح الاشارات، ج ۱، ص ۱۴۱؛ اساس 
الاقتباس، ص ۱۸) اين قسم از حمل را با تعبيراتي مثل «حمل ذو هو»، 
«حمل هو ذو هو» و «حمل في هو» از آن ياد كرده است و علامه حلي 
(الجوهر النضيد، ص ۱۳) و دسوقي (حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۶۰) 
نيز اين تعابير را دربارة حمل اشتقاق به كار برده اند. خواجة طوسي (شرح 
الاشارات، ج ۱، ص ۱۴۲) حمل اشتقاق را اين گونه تعريف مي كند: 
حمل اشتقاق حملي است كه در آن محمول بي واسطه بر موضوع حمل 
نمي شود، بلكه به واسطة ذو يا اشتقاق به موضوع نسبت داده مي شود، 
مانند حمل سفيدي بر انسان و قطب الدين محمد رازي (شرح المطالع، 
ص ۵۰) نيز اين نظر را تأييد مي كند. و خواجة طوسي (اساس الاقتباس، 
ص ۱۸) بيان مي كند كه در حمل اشتقاق هو هويت موضوع و محمول 
مطرح نيست، بلكه مراد آن است كه موضوع داراي محمول است و 
قطب الدين محمد شيرازي (درّئ التاج، ص ۵۲) نظر خواجه را در اين 

زمينه تأييد مي كند.
دليل آن كه به اين حمل، حمل اشتقاق مي گويند آن است كه تا 
اشتقاقي در كار نباشد حمل صحيحي تحقق نمي يابد (مشكوئ الديني، 
منطق نوين، ص ۱۸۱)؛ گرچه برخي گفته اند محمول حقيقي خود مبدأ 
اشتقاق است و لفظ «ذو» مثلاً براي بيان نسبت است (المعتبر، ج ۱، 
ص ۲۲). ولي اين سخن ناقص است؛ زيرا محمول در حمل اشتقاق 
مبدأ اشتقاق به ضميمه نسبت است؛ يعني نسبت جزء محمول است نه 
خارج آن (رازي، شرح المطالع، ص ۵۰) كه اين اشتقاق از نظر خواجه 

همان واسطه است.

حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي
حمل ذاتي اولي: بهمنيار (التحصيل، ص ۱۷)، غزالي (معيارالعلم، 
ص ۸۲) و محقق دواني (تعليقه بر شرح شمسيه، ج ۲، ص ۲۷۲) در آثار 
خود از اين حمل نام برده اند. در اين حمل، محمول ذاتي موضوع است 
و با اين حال بي واسطه بر آن حمل مي شود؛ مانند حمل جنس بر نوع. 
خواجة طوسي به طور مستقل اين حمل را در آثار خود نياورده است ولي 

در اين مورد نظراتي ارائه كرده است كه در جاي خود بيان مي شود.
اما در سخنان ميرداماد (الافق المبين، ص ۱۹) و صدرالمتألهين 
(تعليقات علي الهيات الشفاء، ص ۱۲۸ و تعليقات علي شرح حكمئ الاشراق، 
ص ۶۷) و پيروان ايشان مانند مرحوم سبزواري (شرح المنظومه، ص 
۱۳۰) و مدرس زنوزي (رسالئ حمليه، ص ۴۳) حمل ذاتي اولي به معناي 
حملي است كه در آن موضوع و محمول، هم از نظر مفهومي و هم از 
نظر وجودي متحد باشند. برخي نيز معناي اين حمل را توسعه داده و 
گفته اند: حمل ذاتي اولي حملي است كه در آن مفهوم محمول عين 

مفهوم موضوع يا جزء آن باشد (منطق نوين، ص ۱۷۵).
علت نام گذاري اين حمل به حمل ذاتي آن است كه چون اين 
حمل فقط دربارة ذاتيات به كار مي رود وجود در آن واسطه نمي شود 
«ذاتي»، [ناميده مي شود] و چون اولي الصدق او الكذب است «اولي» 

ناميده مي شود (الافق المبين، ص ۱۹؛ رسالئ  حمليه، ص ۵۴).
برخي حمل حد بر محدود را حمل ذاتي اولي دانسته اند (سبزواري، 
تعليقات بر الحكمه المتعاليه، ج ۱، ص ۲۹۳)، و بعضي حتي حمل اجزاي 
حد بر محدود را حمل ذاتي اولي شمرده اند (طباطبايي، نهايئ الحكمه، 

حمل مواطات و حمل اشتقاق 
حمل مواطات: خواجه نصير (شرح الاشارات، جلد ۱، ص ۱۴۱ و 
اساس الاقتباس، ص ۱۸) اصطلاح حمل مواطات را كه، در فلسفه و 
كلام نيز كاربرد دارد، با تعابيري مانند «حمل متواطي»، «حمل هوهو»، 
«حمل هو علي هو» و «حمل به طريق هوهو» از آن ياد مي كند. 
علامه حلّي (الجوهر النضيد، ص ۱۳)، تهانوي (حاشيه بر شرح شمسيه، 
ص ۶۰) و صدرالدين شيرازي (رسالئ التنقيح، ص ۹) نيز اين تعابير را 

به كار برده اند.
از ديدگاه خواجه نصير طوسي (تجريد المنطق، ص ۱۰) حمل 
صفت بر موصوف و حمل موصوف بر صفت هر دو حمل مواطات اند 
ولي فخر رازي فقط حمل موصوف يا ذات بر صفت را حمل مواطات 
مي داند، مانند «المتحركُ جسمٌ»، و حمل صفت را بر موصوف حمل 
اشتقاق مي نامد (شرح عيون الحكمه، جلد ۱، ص ۱۲۰). در حالي كه 
دربارة حمل مواطات گفته اند: حملي است كه در آن محمول حقيقتاً 
بر موضوع حمل مي شود (الشفا ء ، المدخل، ص ۲۸)، به گونه اي كه 
مي توان گفت موضوع همان محمول باشد (الشفا ء ، المقولات، ص ۲۰؛ 
المعتبر، جلد ۱، ص ۱۲؛ الجوهر النضيد، ص ۱۳؛ ابن كمونه، الجديد 

في الحكمه، ص ۱۵۴).
با توجه به اين كه تمام تعاريف حمل براي حمل مواطات نيز 
صادق است خواجه نصير (تجريد المنطق، ص ۱۷) معتقد است كه 
حمل همان حكم به ثبوت چيزي براي چيزي يا حكم به عدم وجود 
چيزي براي چيزي است، بنابراين تقسيم حمل به موجبه و سالبه معنا 
دارد، كه ابن سينا (دانش نامة علائي، ص ۱۹؛ و عيون الحكمه، ص 
۳) با سخن خواجه هم عقيده است. اما برخي ديگر، حمليه ناميدن 
سالبه ها را مجاز دانسته اند؛ زيرا كه در سالبه سلب اتحاد بين موضوع 
و محمول مطرح است و حمل يعني بيان اتحاد بين دو امر (المعتبر، 
جلد ۱، ص ۱۳؛ شيرازي، شرح حكمئ الاشراق، ص ۶۶؛ حلّي، القواعد 
الجليّه، ص ۲۴۵)، و براي توجيه اين مجاز وجوهي مطرح كرده اند 
(شرح عيون الحكمه، ج ۱، ص ۱۲۱؛ شرح الاشارات، جلد ۱، ص ۲۲۴؛ 
رازي، شرح المطالع، ص ۱۱۳). ولي بعضي مدعي اند سالبه ها نيز حقيقتاً 
حمليه اند؛ به اين دليل كه معناي اصطلاحي حمل در سالبه ها هم تحقق 

دارد (دسوقي، حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۸۵).
در حالي كه از اين سخن خواجه يك پارادوكس مطرح مي شود 
كه اگر موضوع و محمول متغير باشند چگونه حكم به اثبات آن ها 
داده مي شود و اگر برهم ثابت مي شوند متغير بودن آن ها چگونه توجيه 
مي شود. به عبارت ديگر، حمل يا مستلزم وحدت دو امر متغاير است 
يا تغيير دو امر متحد؛ و اين دو محال اند. پس حمل نيز محال است 
(دسوقي، حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۹۲؛ دواني، تعليقه بر شرح شمسيه، 
ج ۲، ص ۲۸۰). اما بايد دانست اولاً، اين سخن كه «حمل محال 
است»، خود، مشتمل بر حمل است پس اين ادعا ناقض خويش است 
(دسوفي، حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۹۲)؛ ثانياً، موضوع و محمول از 
جهتي (مفهوم) متغير و از جهتي (وجود) متحدند (دسوقي، حاشيه بر شرح 

شمسيه، ص ۹۳؛ فخر رازي، الانارات، ص ۲۶).
با توجه به اين كه در حمل تغيّر مفهومي بين موضوع و محمول لازم 
است، منطق دانان حمل الفاظ مترادف را بر يكديگر، حمل حقيقي ندانسته، 
بلكه اين حمل را لفظي خوانده اند (ابن سينا، منطق المشرقييّن، ص ۱۲؛ 

از ديدگاه 
خواجه نصير 
طوسي حمل 

صفت بر 
موصوف و 

حمل موصوف 
بر صفت 

هر دو حمل 
مواطات اند 

ولي فخر رازي 
فقط حمل 

موصوف يا ذات 
بر صفت را 

حمل مواطات 
مي داند
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ص ۱۴۲). خود ملاصدرا (تعليقات علي الهيات الشفا ء ، ص ۱۲۹) حمل 
حد و اجزاي آن را بر محدود، گاه حمل ذاتي اولي و گاه حمل شايع 
دانسته است (الاسفار، ج ۱، ص ۲۹۳)؛ در حالي كه از نظر خواجة طوسي 
(اساس الاقتباس، ص ۴۱۹) حمل حد بر محدود را حمل لفظي و نه 
حقيقي دانسته است. آنان كه حمل حد بر محدود را حقيقي مي دانند 
دليل مي آورند كه گاه غرض از حمل اين است كه موضوع را با عنوان 
محمول تصور كنيم؛ گرچه غالباً مقصود از حمل، افادة تصديق به حالتي 
از حالات موضوع است (جرجاني، تهذيب ميري، ص ۱۱۴، ص ۱۱۶).

بر حمل ذاتي اولي اشكال مي گيرند كه تغيّر بين موضوع و محمول 
از مقدمات هر حملي است و در حمل ذاتي اولي ـ به اصطلاح اخير آن 
ـ تغيّري وجود ندارد. پاسخ اين است كه در موارد حمل ذاتي اولي تغيّر 
بين موضوع و محمول به اجمال و تفصيل است (رسالئ التنقيح، ص 
۹)، و علامه طباطبايي تغاير به ابهام و تحصيل را نيز بر آن افزوده اند 

(نهايئ الحكمه، ص ۱۴۲).
خواجة طوسي (اساس الاقتباس، ص ۷۴) حمل شيء بر خودش را 
حمل ذاتي اولي نشمرده است. و فخر رازي (شرح عيون الحكمه، ج ۱، 
ص ۷۵) نيز با او هم عقيده است. در حالي كه حمل شيء بر خودش را 
گروهي حمل ذاتي اولي شمرده اند. (دواني، تعليقه بر شرح شمسيه، ج ۲، 
ص ۲۷۲ و ۲۸۱؛ سبزواري، شرح المنظومه، ج ۱، ص ۱۳۰؛ و تعليقه بر 
الحكمئ المتعاليئ، ج۱، ص ۲۹۳؛ و تعليقه بر الشواهد الربوبيه، ص ۴۲۶؛ 
طباطبايي، تعليقه بر الحكمئ المتعاليئ، ج ۲، ص ۱۶) و بعضي آن را غير 
مفيد دانسته و پاره اي نيز چنين تفصيل داده اند كه اگر بين دو طرف 
تغايري لحاظ نشود حمل باطل است (شيرازي، شرح حكمئ الاشراق، 
التفات»، كه حيثيت ناقص موضوع و  با «تعدّد  ص ۶۶)، ولي اگر 
محمول مي شود، تغايري حاصل آيد حمل صحيح است گرچه بي فايده 
است (دواني، تعليقه بر شرح شمسيه، ج ۲، ص ۲۷۲؛ ميرداماد، الافق 
المبين، ص ۱۹؛ صدرالدين شيرازي، تعليقه علي شرح حكمئ الاشراق، 

ص ۶۷؛ رسالئ حمليه، ص ۱۳ و ۲۱).
در باب فايدة حمل شيء بر خودش گفته اند اين حمل، جعل مركب 
بين شيء و ذاتش را نفي مي كند (سبزواري، شرح المنظومه، ص ۲۶۱؛ و 
تعليقه بر الحكمئ المتعاليئ، ۱ ج، ص ۲۹۳؛ و تعليقه بر الشواهد الربوبيه، 
ص ۴۲۶)، يا به عبارت ديگر، شيء را بر خودش حمل مي كنيم تا توهم 

مغايرت مرتفع شود (نهايئ الحكمه، ص ۱۴۲).
حمل شايع صناعي: از اين حمل با تعابيري هم چون حمل 
متعارف، حمل عَرَضي، حمل ثانوي، حمل شايع، حمل صناعي، حمل 
شايع متعارف و حمل عرضي متعارف ياد مي شود. اين حمل را به اين 

تعابير تعريف كرده اند: 
الف) حملي است كه در آن موضوع و محمول از نظر مفهومي 
متغاير و از نظر وجودي متحدند (صدرالدين شيرازي، الحكمئ المتعاليه، 
ج ۱، ص ۹۲؛ و تعليقات علي الهيات الشفا ء ، ص ۱۲۸؛ و تعليقات 
علي شرح حكمئ الاشراق، ص ۶۶ و ۲۰۰؛ سبزواري، شرح المنظومه، 

صفحه ۱۳۰).
ب) حملي است كه در آن موضوع فردي از محمول است (الحكمئ 

المتعاليه، ج ۱، ص ۲۹۲).
ج) حملي است كه در آن چيزي كه فرد يكي از موضوع يا محمول 

است فرد ديگري هم هست (الافق المبين، ص ۱۹).
د) حملي است كه در آن محمول نه عين مفهوم موضوع است نه 

جز ء آن (منطق نوين، ص ۱۷۶).
هـ) حملي است كه در محصورات اربع موجود است (تهانوي، 

موسوعئ كشاف، ج ۱، ص ۷۱۸؛ نگري، جامع العلوم،  ج ۲، ص ۵۸).
علت نام گذاري اين حمل آن است كه چون اين حمل از حمل 
ذاتي اولي متأخر است آن را «عرضي» و «ثانوي» مي نامند و به لحاظ 
رواج و شيوعش در علوم آن را «شايع صناعي» خوانده اند (الافق 
المبين، ص ۲۰؛ رسالئ حمليه، ص ۱۰؛ المظفر، المنطق، ص ۱۰۱؛ 

جامع العلوم، ج ۲، ص ۵۸؛ موسوعئ كشاف، ج ۱، ص ۷۱۸).
از فارابي نقل كرده اند كه براي حمل شايع، چهار فرض وجود دارد: 
۱. حمل جزئي حقيقي بر خودش؛ ۲. حمل جزئي حقيقي بر كلي اي 
كه فرد آن است؛ ۳. حمل كلي بر جزئي حقيقي اي كه فرد بالذات يا 
بالعرض آن كلي است؛ و ۴. حمل دو كلي اي كه با يكديگر تصادق دارند 

(تعليقات علي شرح حكمئ الاشراق، ص ۶۷).
خواجة طوسي (اساس الاقتباس، ص ۱۹) منتقد فرض اول فارابي 
است و حمل دو جزئي بر يكديگر را نادرست مي داند زيرا ممكن است 
متباين باشند و اگر هر دو اسم باشند لفظي و غيرحقيقي هستند كه 
بهمنيار (التحصيل، ص ۲۶) و ابن سينا (الشفا ء ، المقولات، ص ۲۰) 
با نظر خواجه هم عقيده اند اما بعضي حمل جزئي را، چه بر خودش 
و چه بر كلي اي كه فرد آن است، نادرست و محال شمرده اند (الشفاء، 
المقولات، ص ۲۷؛ ساوي، البصائر النصيريه، ص ۵۴؛ غزالي، معيار 
العلم، ص ۲۹۶؛ ابن رشد، تلخيص كتاب القياس، ص ۲۱۱؛ سهروردي، 
منطق التلويحات، ص ۷؛ شيرازي ، درّه التاج، ص ۵۴)؛ هم چنين اگر دو 
جزئي دو وصف خاص باشند، حمل غيرحقيقي است (الشفاء المقولات، 
ص ۲۱؛ بغدادي، المعتبر، ج ۱، ص ۱۶۵)، و حمل جزئي بر وصف خاص 
حمل غيرطبيعي و بالعرض است (تلخيص كتاب القياس، ص ۲۱۱). و 
حمل جزئي بر اسم اشاره نيز غيرواقعي است (الدسوقي، حاشيه بر شرح 
شمسيه، ج۱، ص ۲۵۳). حمل جزئي بر كلي غيرمقرون به سور، مستلزم 
تناقض است (البصائر النصيريه، ص ۵۴) و حمل جزئي بر كلي مقرون 
به سور، حملي لفظي و غيرحقيقي و خارج از وضع طبيعي حمل است 

(المعتبر، ج ۱، ص ۱۶۵).
در پاره اي از كلمات، حمل شايع صناعي به حمل بالذات و حمل 
بالعرض تقسيم شده است. حمل بالذات حملي است كه در آن ذاتيات 
شيء بر آن حمل مي شود؛ و حمل بالعرض حملي است كه در آن 
عرضيات شيء بر آن حمل مي شود (الافق المبين، ص ۲۰؛ صدرالدين 
شيرازي، الحكمه المتعاليه، ج ۱، ص ۲۹۲؛ و رساله التنقيح، ص ۹؛ رساله 

حمليه، ص ۴۴ و ۵۴).
از نظر خواجه نصيرالدين طوسي (شرح الاشارات، ج ۱، ص ۴۷۲) 
حمل اولي در مقابل حمل شايع به كار نمي رود، بلكه به معناي محمول 
اولي به كار مي رود. در اين معنا، حمل اولي به محمولي گفته مي شود كه 
باواسطه يا بي واسطه، اعم از موضوع بر موضوع حمل شود كه ابن سينا و 
فخر رازي و ابن رشد و حلي نيز با خواجه هم عقيده هستند (الشفاء، البرهان، 
ص ۱۳۵؛ البصائر النصيريه، ص ۲۴۱؛ تلخيص كتاب البرهان، ص ۵۱؛ 
منطق التلويحات، ص ۷۶؛ الانارات، ص ۲۲۷؛ الجوهر النضيد، ص ۲۱۰؛ 
حاشيه بر شرح شمسيه، ص ۷۱)؛ يا حملي كه در آن ايجاب محمول با 

سلب آن از معنايي اعم از موضوع ممكن نباشد (معيارالعلم، ص ۲۲۸).
ابن سينا و خواجة طوسي هم عقيده اند كه محمول اولي يا محمول 
به حمل اولي ـ به معنايي كه مطرح شد ـ ممكن است براي موضوعش 

با توجه به 
اين كه در حمل 

تغيّر مفهومي 
بين موضوع 

و محمول 
لازم است، 
منطق دانان 
حمل الفاظ 
مترادف را 

بر يكديگر، 
حمل حقيقي 

ندانسته، 
بلكه اين 

حمل را لفظي 
خوانده اند
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ذاتي باشد يا عرضي (دانش نامة علائي، ص ۶۱)؛ مانند حمل جنس 
قريب و فصل قريب بر نوع، و همين طور حمل عرض ذاتي بر نوع 

(دانش نامة علائي، ص ۶۱؛ تجريد المنطق، ص ۵۴).
حمل طبعي: از نظر خواجة طوسي (شرح الاشارات، ج ۱، ص 
۱۵۱)؛ تعريف حمل طبعي آن است كه محمول به لحاظ مفهومي اعم 
از موضوع باشد و گفته اند: هر اعم مفهومي بدون شك بر اخص حمل 
مي شود كه علامة حلي و محمدرضا مظفر نيز با او هم عقيده هستند 
(جوهر النضيد، ص ۱۴؛ المنطق، ص ۹۹). چون اين حمل با طبع انسان 
موافق است آن را «طبعي» نام نهاده اند. خواجة طوسي در اساس 
الاقتباس حمل ذاتي اعم يا حمل خواص و اعراض را بر موضوع حمل 

طبعي دانسته است (اساس الاقتباس، ص ۲۹۹).
حمل وضعي: حمل اخص مفهومي بر اعم است (جوهر النضيد، 
ص ۱۴؛ المنطق، ص ۹۹) كه آن را حمل جعلي يا بالجعل يا بالوضع 
يا غيرطبيعي نيز ناميده اند و خواجة طوسي در اساس الاقتباس معتقد 
است كه حمل معروض بر عارض يا حمل عرضي بر عرضي ديگر نيز 
حمل وضعي است (اساس الاقتباس، ص ۲۹۹) و رباني گلپايگاني نيز 

با او هم عقيده است (مناهج الاستدلال، ص ۶۵).
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